
شرح دعای رجبیه – قسمت چهارم
ملْتَهعكَ فَجتيشم نم يهِمف ا نَطَقلُكَ بِماسفرجه، در ادامه میفرمایند: ا ه تعالعصر عجل ال حضرت ول

معادِنَ للماتكَ…

پس از آنه در فقرات قبل، خداوند به تمام معانی که ولاة امر او را میخوانند خوانده شد، حال او را به
آن چیزی میخوانیم که از مشیت ناطق به آن معان است، چون تمس به ناطق کلام مؤثر تر است از
تمس به کلام، چرا که کلام فرع و اثر متلم بوده و عرض است که به او قائم شده، حت اگر مصداق

آن کلام، بذاته برتر از متلم باشد.

به هر حال، چند وجه برای آنچه که امام عصر عجل اله فرجه از آن ناطق اراده نموده بیان مینماییم.

به ی معن مراد از آن ناطق، روح القدس است که خداوند او را پیش از تمام کائنات خلق نموده و برتر
از جمیع روحانیین است و او را در انبیاء و اوصیاء ناطق قرار داده و آن روح پنجم است که تنها به
وحر احورةَ اسخَم يهِمف هال لعه امام صادق علیه السلام به جابر میفرمایند جیرد چنانایشان تعلق می
الْقُـدُسِ و روح ايمـانِ و روح الْقُـوة و روح الشَّهـوة و روح الْبـدَنِ و بيـن ذَلـكَ فـ كتَـابِه حيـث قَـال تلْـكَ
ميرم ناب يسنا عآتَي جاتٍ ورد مهضعب فَعر و هال لَّمك نم منْهضٍ مع‏ بلع مهضعلْنا بفَض لسالر
و ينلسرم اءنْبِيثُوا اعالْقُدُسِ ب وحفَبِر نْهم وحبِر مدَهيا و هِميعمج ف قَال الْقُدُسِ ثُم وحبِر دْناهيا ِناتِ ويالْب
وحبِر ئاً وشَي وا بِهشْرِكي لَم و هدُوا البانِ عيما وحبِر و اءشْيا يعموا جملالْقُدُسِ ع وحبِر و ينلسرم رغَي
اءسّالن نم لَوا الْححَن و اموا لَذَّةَ الطَّعابصا ةوالشَّه وحبِر و مايِشَهعوا مالَجع و مهدُودُوا عاهج ةالْقُو
و بِروح الْبدَنِ يدِب و يدْرج و اما ما ذَكرت من اصحابِ الْميمنَة فَهم الْمومنُونَ حقّاً جعل فيهِم اربعةَ

ارواح‏ الخ.

طبق حدیث شریف، خداوند پنج روح خلقت نموده و برای هرکدام خاصیت قرار داده و مخلوقات به
حسب قابلیت های که دارند، نصیب از این ارواح میبرند، چنانه گیاهان تنها روح البدن را دارند که
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رشد و نمو ایشان به اوست، و در حیوانات مضافاً روح القوه و روح الشهوة پدیدار شده و مومنین انس
به روح الایمان هم رسیده اند به حسب درجاتشان و در آخر روح القدس است که حقیقت او با ائمه علیهم

السلام است و شعاع او با انبیاء و شعاع شعاع او با کاملین و مخلصین شیعه میباشد.

هر کدام از ارواح که ذکر شد پس از پدیدار شدن در بدن، حاکم بر ارواح ما دون گشته و ناطق از بدن
ه تمامردد، چنانردد، به او نسبت داشته و برمیمیشوند بطوری که جمیع آنچه از آن بدن صادر می
حرکـات حیوانـات بـه حیـوانیت ایشـان نسـبت داده میشـود و امـور انسـان بـه انسـانیتش، مثلا انسـان بـه
اقتضای  روح نباتیش (روح بدن) غذا میخورد اما میوییم انسان غذا خورده، و همچنین در روح القدس
نیز امر چنین است که اگر به شخص تعلق گرفت، فاعل تمام امور او و ناطق به زبان او میردد و این
است معنای موید بودن به روح القدس، چرا که آن شخص در آن حال بر صفت مشیت خداست و از
خداونـد غافـل نمیشـود و جهـل و سـهو و نسـیان نـدارد و صـاحب تصـرفات و معجـزات میـردد چنـانه
وه ضِ ورقْطَارِ اا ا فبِم امما لْمع نع لْتُهاعلیه السلام س هدِ البع ِب ند که قُلْتمفضل روایت می
اةيالْح وحر احورةَ اسص خَم ِلنَّبل لعج َالتَع كَ وارتَب هنَّ الا لفَضا مي فَقَال هتْرس هلَيع ًخرم هتيب ف
لِ وَالْح نم اءسّالن َتا و شَرِب و لكا فَبِه ةوالشَّه وحر دَ واهج و ضنَه فَبِه ةالْقُو وحر و جرد و بد فَبِه
ارالْقُدُسِ فَص وحر ص انْتَقَل ِالنَّب ذَا قُبِضةَ فَاوالنُّب لمح الْقُدُسِ فَبِه وحر و دَلع و رما انِ فَبِهيما وحر

ف امام و روح الْقُدُسِ  ينَام و  يغْفُل و  يلْهو و  يسهو.

اما وجه دیر این است که من را بیانیه بیریم و چنین معن کنیم که آنچه از ایشان ناطق میباشد نفس
مشیة اله است. و پیش از این گفته شد که ائمه علیهم السلام حملة مشیت پروردگارند کوناً و شرعاً
لْتعج نْتا ا لَها  الَّذِي هال نْته امام حسین علیه السلام در قنوت خود تصریح میفرمایند اچنان
قُلُوب اوليائكَ مسناً لمشيتكَ و ممناً رادتكَ و جعلْت عقُولَهم منَاصب اوامرِكَ و نَواهيكَ فَانْت اذَا
متَهمفْها ام هِمنَتلْسا َلكَ عتادرا نم تدَابا و يهِمف طَنْتبا ام ناموك مارِهرسا نم تكرح ا تَشَاءم تىش

بِه عنْكَ ف عقُودِهم بِعقُولٍ تَدْعوكَ و تَدْعو الَيكَ بِحقَائق ما منَحتَهم بِه‏ الخ.

و در معنای باطن تر، نفس مشیت اله که ناطق در آن میباشد، مقام لوح محفوظ و علم ازل ثانویه و
خزینه پروردگار است که میفرماید انْ من شَء الا عنْدَنٰا خَزائنُه و ما نُنَزِلُه الا بِقَدَرٍ معلُوم و در آن مقام
ذکر هر چیزی است پیش از آنه خلق شده باشند، چنانه امام باقر علیه السلام پیرامون شی در آیه
لَم و لْمالْع وراً فذْكانَ موراً  میفرمایند كذْكئاً مشَي ني رِ لَماَلدَّه نم ينانِ حنْسَا َلع تا لشریفه  ه
يـن مذْكـوراً فـ الْخَلْـق‏ (او کـون) و ایـن مقـام اول تجلیـات و صـاحب جمیـع اسـماء و صـفات اسـت
که امیرالمؤمنیـن علیـه السلام میفرماینـد كنـا بينـونته قبـل مواقـع صـفات تميـن التـوين كـائنين غيـر
مـونين و ایـن مقـام علـت خلـق مشیـت اسـت، چنانه امـام کـاظم علیـه السلام میفرماینـد بـالعلم خلقـت

المشیة.

در این مورد بیش از این جای تفصیل نیست و برای اطلاعات بیشتر بایست به کتاب مبارک ینابیع
الحمة از مرحوم آقای حاج محمد خان کرمان اعل اله مقامه یا سایر کتب مربوطه مراجعه فرمایید.

اما فقره بعد که میفرمایند فجعلتهم معادن للماتك…

فاء به معان مختلف قابل تحلیل است از جمله تعلیل به این صورت که معن کنیم ” بعد از آنه سخن



گفـت در ایشـان از مشیتـت پـس قـرار دادی یـا خلـق کـردی ایشـان را معـادن کلمـاتت” و یـا بعـد از تمـام
فقرات، به این صورت که  “بعد از آنه شدند امناء عل سرك و مستبشرين بامرك الخ… پس قرار دادی
ایشان را معادن برای کلماتت” یعن بخاطر این صفات (امین بودن و مستبشر بودن و…) مستحق این
امر شدند و قابلیت پیدا کردند که معادن کلمات خدا شوند، چرا که کلمات ظاهر نمیشوند مر در چیزی

که قابلیت آن را داشته باشد و چیزی قابلیت پیدا نمیند مر اینه موصوف به آن صفات شود.

و معن دیر این است که فاء را عاطفه در نظر گرفته و به اسألك بما معطوف کنیم و ما را موصول
بیریم و به این نحو معن کنیم که “مسئلت مینم به آنچه که قرار داد شما را به آن، معادن برای کلمات،

حال آن یا روح القدس است یا مشیت چنانه گذشت

ءَش لك اءاَلْم نلْنٰا معج به معنای خلق کردن مانند و داشته باشد، ی و جعل نیز میتواند چند معن
ح  که اینطور معن کنیم  “خلقتهم معادن للماتك” یعن نفس ماده ایشان معدنیت برای کلمات خداوند

است که بمنزله قلم قرار گرفته و صورت ایشان حروف است برای ایجاد کلمات.

قرار داد برای کلمات خداوند ایشان را معادن جعل “قرار دادن” است که یعن ر برای معنو وجه دی
که کوناً و شرعاً بر ایشان نازل فرمود، و این رتبه ای پایین تر از معنای قبل است.

و اما میفرمایند معدن، چرا که ایشان اصل کلمات پروردگارند که هر کس طالب آن کلمات باشد بایست
از نزد ایشان استخراج کند.

و اما در شرح کلمة به اختصار عرض مینم،  اولین چیزی که خداوند خلق فرمود، مشیت و اراده اش
بود که از آن حروف را آفرید و آن امان است که از آن کلمات کونیه ساخته شد که همان اکوان
دَاعَ وبنَّ اا لَماع میفرمایند: و ه امام رضا علیه السلام در حدیث عمران صابموجودات باشد، چنان
الْمشيةَ و ارادةَ معنَاها واحدٌ و اسماءها ثََثَةٌ و كانَ اول ابدَاعه و ارادته و مشيته الْحروف الَّت جعلَها
 ةَ وكرح  و زْنَ لَهو  ُدَاعبا لج و زع هال نم لوا ‏ء… تا آنجا که میفرمایند فَالْخَلْقَش لل ًصا
سمع و  لَونَ و  حس و الْخَلْق الثَّان الْحروف  وزْنَ لَها و  لَونَ و ه مسموعة موصوفَةٌ غَير منْظُورٍ
كَ وارتَب هال و هلَينْظُوراً اقِ موساً ذَا ذَولْموساً مسحا مهّلك اعنْوا نانَ ما كم ثالثَّال الْخَلْق ا وهلَيا
وفرالْح وفِ ورلْحل ابِقدَاعُ سبا و ‏ءَش هعانَ مك  و ‏ءَش لج و زع لَهقَب سلَي نَّه دَاعبْل ابِقس َالتَع
 تَدُل علَ غَيرِ انْفُسها.   قَال الْمامونُ و كيف  تَدُل علَ غَيرِ انْفُسها،    قَال الرِضا علیه السلام  نَّ
وتَّةً اس وةً اسخَم وةً اعبرفاً ارحا انْهم لَّفذَا اداً فَابا ًنعرِ مغَيئاً لا شَينْهم عمجي  َالتَع كَ وارتَب هال
اكثَر من ذَلكَ او اقَل لَم يولّفْها لغَيرِ معنً و لَم يكُ ا لمعنً محدَثٍ لَم ين قَبل ذَلكَ شَيئاً.    قَال عمرانُ:
ذَا لَما وفرالْح رنَّكَ تَذْكا هابب كَ وذَل هجرِفَةُ فَوعا الْمما علیه السلام اِضالر كَ،   قَالذَل رِفَةعلَنَا بِم فيَف
رغَي ًنعا متَجِدْ لَه ا فَلَمرِهآخ َلع تتَا َّتأ ب ت ث ج ح خ ح داً فَقُلْتا فَرتَهرا ذَكهنْفُسا را غَيبِه تُرِد
انَتك تنَيا عم هجو و تا طَلَبم َنعمفَةً لص ماً وا اسلْتَهعج فاً ورحا انْهم تعمج ا ولَّفْتَهذَا اا فَاهنْفُسا

دليلَةً علَ معانيها داعيةً الَ الْموصوف‏.

ظاهر است از حدیث شریف که اولین خلق خداوند مشیت است و دومین خلق او حروف، و سومین
خلق کلمات میباشند. و فرمودند که برای حروف غیر از نفسش معن و تعین نیست و دلالت بر چیزی
نمیند، اما پس از آنه کلمات از آن ایجاد شد، هر اسم دلالت بر مسمای میند که با آن مناسبت



دارد.

همانطور که ائمه علیهم السلام در ی لماتك” یعنحال امام علیه السلام که میفرماید “جعلتهم معادن ل
مقام مشیتند، در مقام بعد هم حروف هستند که مانند معدن برای مونات، کلمات کون از نور ایشان
ایجاد میردد و شده اند علت مادی جمیع خلق چنانه پیامبر صل اله علیه و آله به عباس عموی خود
هِحبنَّا نُسك نَار  نَّةَ وج  و شرع  ةَ ويدْحم ضرا  ةَ وينبم اءمس  ثيح ننَح هفرمود:  خَلَقَنَا ال
فَنُور شرالْع نْهم نُورِي فَخَلَق فَتَق ةنْعالص دْءب هال ادرا افَلَم تَقْدِيس  ينح هنُقَدِّس و بِيحتَس  ينح
نْهم بٍ فَخَلَقطَال ِبا ناب نُور فَتَق شِ ثُمرالْع نم لفْضنَا اا و هنُورِ ال ننُورِي م نُورِي و نشِ مرالْع
الْمَئةَ فَنُور الْمَئة من نُورِ ابن ابِ طَالبٍ و نُور ابن ابِ طَالبٍ من نُورِ اله و نُور ابن ابِ طَالبٍ
نضِ مرا اتِ واومالس فَنُور ضرا اتِ واومالس فَخَلَق نْهةَ ممفَاط نَتاب نُور فَتَق و ةئَالْم نم لفْضا
نسالْح نُور فَتَق ضِ ثُمرا اتِ واومالس نم لفْضةُ امفَاط و هنُورِ ال نةَ ممفَاط نُور ةَ ومفَاط نَتنُورِ اب
نسالْح و هنُورِ ال نم نسالْح نُور و نسنُورِ الْح نرِ مالْقَم سِ والشَّم فَنُور رالْقَم و سالشَّم نْهم فَخَلَق
ينور الْعالْح و نَّةالْج فَنُور ينالْع ورالْح نَّةَ والْج نْهم فَخَلَق نيسالْح نُور فَتَق رِ ثُمالْقَم سِ والشَّم نم لفْضا

من نُورِ الْحسين و نُور الْحسين من نُورِ اله و الْحسين افْضل من الْجنَّة و الْحورِ الْعين الخ‏.

یعن: خلق فرمود ما را خداوند جائ “يا وقت” كه نه آسمان بناشدهاي بود و نه زمين كشيدهشدهاي و نه
عرش و نه بهشت و نه ناري، تسبيح ميرديم او را وقت كه تسبيح نبود و تقديس ميرديم او را وقت كه
تقديس نبود، پس چون خداوند اراده فرمود ابتداء صنعت را شافت نور مرا پس خلق فرمود از آن عرش
را پس نور عرش از نور من است و نور من از نور خدا است و من افضل از عرشم پس شافت نور پسر
ابطالب را پس خلق فرمود از آن ملئه را پس نور ملئه از پسر ابطالب است و نور پسر ابطالب از
نور خدا است و نور پسر ابطالب افضل از ملئه است و شافت نور دخترم فاطمه را پس خلق فرمود
از آن آسمانها را و زمين را پس نور آسمانها و زمين از نور دخترم فاطمه است و نور فاطمه از نور خدا
است و نور فاطمه افضل از آسمانها و زمين است پس شافت نور حسن را پس خلق فرمود از آن
شمس و قمر را پس نور شمس و قمر از نور حسن است و نور حسن از نور خدا است و حسن افضل از
شمس و قمر است پس شافت نور حسين را پس خلق فرمود از آن بهشت و حورالعين را پس نور
بهشـت و حـورالعين از نـور حسـين اسـت و نـور حسـين از نـور خـدا اسـت و حسـين افضـل از بهشـت و

حورالعين است.

حــدیث شریــف مذکــور دلالــت دارد كــه عــرش و ملئــه و آســمانها و زميــن و شمــس و قمــر و جنــت و
حورالعين از نور ايشان خلقت شدهاند و آسمانها و زمين شامل همه مواليد بين آنها نیز ميشود چرا که
خداوند خلايق را از قبضات از زمينها و آسمانها خلقت فرموده و بنابر اين مواد همه قبضات از نور
ايشـان اسـت و احـاديث عـامتر از ايـن هـم داریـم، از جملـه آنـه حضـرت پیغمـبر صـل الـه علیـه و آلـه
اءشْيا خَلَق ثُم نفَيصن همقَس ثُم دَّةالْم ذِهبِه مآد خَلْق لدٍ قَباحنُورٍ و ناً ميلع و خَلَقَن هنَّ المیفرمایند ا
من نُورِي و نُورِ عل ع‏. یعن هراينه خداوند خلقت فرمود مرا و عل را از نور واحدي پيش از خلق آدم
باين مدت “چهلهزار سال” پس آنرا بدو نصف قسمت فرمود پس خلق فرمود اشياء را از نور من و نور

عل عليه السلام.

و در این حدیث لفظ اشياء عام است و شامل همه از خوب و بد ميشود و اين در مقام كون است كه همه



امت واحده هستند و تا صفت ايمان يا كفر بخود نرفتهاند نه خوبند و نه بد و همان وجودی كه ماده آنها
است از نور مقام اول ما خلق الله است و بآن برپا هستند.

پس بدین شرح است که معتقدیم آن بزرگواران علت مادی خلقند در کون و اما در مقام شرع و نسبت ها
و هنام پیدایش خوب و بدی، هر کس که نزدی تر و شبیه تر به ایشان باشد خوبتر است از آنه دورتر
قــرار گرفتــه و ایــن چنیــن اســت تــا نهــایت بعــد کــه مقــام اعــداء ایشــان باشــد کــه آنهــا اصــل هــر بــدی
نم و ،ٍشَر لك لصنَا ادُوع و …ٍبِر لنَا كوعفُر نم رٍ، وخَي لك لصا نهستند، چنانچه میفرمایند نَح
فُروعهِم كل قَبِيح و فَاحشَة یعن مائيم اصل هر خيری و از فروع ما است هر ني و دشمنان ما اصل هر

شري هستند و از فروع آنها است هر امر قبیح و فاحشهاي.

امـا در مقـام كـون قبـل از ظهـور شـرع و ايمـان و كفـر، مخلوقـات امـت واحـده هسـتند چنـانچه خداونـد
ميفرمايد  كانَ اَلنّٰاس امةً ۈاحدَةً فَبعث اَله اَلنَّبِيِين مبشّرِين و منْذِرِين و در مقام كون همه به بهشت
توین وارد شده اند و همه محتاج به عطاي پروردگارند و خداوند عطاي خود را از آنها منع نفرموده
چنانه فرموده است كلا نُمدُّ هولاء و هولاء من عطٰاء ربِكَ و ما كانَ عطٰاء ربِكَ محظُوراً يعن همه را مدد
ميرسانيم آن جماعت و آن جماعت را ( يعن مؤمنين و كفار را ) و عطاي پروردگار تو ممنوع نيست. و
اولین عطاي پروردگار نعمت وجود است كه بهمه عطا فرموده و وجود هر چيز ماده او است و دست
عطاكننده خداوند محمد و آلمحمدند عليهم السلام كه آنها را علت وجود قرار داده و وجود هر موجودي
از فضل نور ايشان است و در هر چيز كه نظر مينيد اول وجود آن را مبينيد که آن نور محمد و
كَ ونُور ا يها نُورى فري  ه در دعا ميخوانيمآلمحمد است عليهم السلام كه از نور خداوند است، چنان
 يسمع فيها صوت ا صوتُك‏ يعن در آنها “موجودات” ديده نميشود نوري جز نور تو و شنيده نميشود

صوت جز صوت تو و اين است مراد ما از عليت كه در اين مقام براي ايشان اثبات مينيم.

حال از این ادله و شواهد، منحرفین نیز برای اثبات وحدت وجود سوء استفاده مینند و همه موجودات
را از يـك مـاده ميپندارنـد كـه بصورتهـاي مختلـف درآمـده و بـه آب دريـا مثـال ميزننـد كـه بخـار ميشـود و
بصورت ابر ميشود و تقطير ميشود و بصورت برف و باران ميشود و جاري ميشود و بصورت نهر درم
آيد و به دريا ميريزد و بصورت دريا ميشود و ماده همه اين صورتها را ي ميدانند ول ما اين عقيده را
بر خلاف واقع و مذهب محمد و آلمحمد عليهم السلام ميدانيم و آنچه كه ميوئيم و از فرمايشات ايشان
استنباط كردهايم اين است كه خلق از نور ايشان و نور نور ايشان و نور نور نور ايشان و همچنين تا آخر
خلق خلق شدهاند و ماده نور غير از ماده منير است مثل ماده نور آفتاب كه غير از ماده جرم قرص
آفتاب است و معتقديم كه نور هيچ وقت از مقام خود بالا نميرود و آفتاب نميشود خلق هم هر يك در
مقام كه هستند از مبدء وجود خود بالاتر نميروند و سافل بالذات هيچ وقت باعلاي بالذات نميرسد و

.لُومعم قٰامم لَه لانّٰا اا مم س بمقام ايشان نميرسد  وهيچ

و اما معنای باطن تر کلمات، شیعیان آل محمد علیهم السلامند که ایشان راهنمای و دلالت مینند به آل
محمد علیهم السلام همانطور که کلمه بر ناطق و معان دلالت میند، و اینه آل محمد علیهم السلام
معادن کلمات خداوند هستند یعن اصل هستند که کلمات “شیعیان” از ایشان استخراج میردند، و
ش نیست که چراغ معدن انوار است و شیعیانند انوار مصباح آل محمد علیهم السلام و از نور و شعاع
ایشـان خلـق شـده انـد، چنـانه میفرماینـد انَّـا خُلقْنَـا مـن نُـورِ الـه و خُلـق شيعتُنَـا مـن شُعـاع نُورِنَـا  و



میفرمایند انما سموا شيعة لانهم خلقوا من شعاع نورنا. 

ةمله خداوند میفرماید كاست، که اعلای آن انبیاء هستند چنان نیز برای کلمات مراتب و در این معن
منْه اسمه اَلْمسيح عيس ابن مريم و میفرماید  انَّ من شيعته براهيم و پس از ایشان شیعیان عالم نفسند
که برخ کاملند و برخ ناقص و برای هرکدام به قدر مشایعت و مشابهت که به آل محمد علیهم السلام

دارند، مقامات است.

 

ادامه دارد…


